
  گرايي مفاهيم ادبيات واقع
       

  پرويز معتمدي آذري
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي

  
  ٤/٨/٨٣: تاريخ وصول

  ٥/١١/٨٣: تاريخ تأييد نهايي
  

  چكيده 
تـا پـيش از جنـگ جهـاني دوم، مبـارزه ميـان       . گرا، اساس ادبيات نوين عصر حاضراست كه سعي در نماياندن واقعيت دارد            ادبيات واقع 

رسيد كه مبـارزه ميـان سوسياليـسم و     پس از شكست فاشيسم به نظر مي . د فاشيسم تعيين كنندة زندگي اجتماعي و سياسي بود        فاشيسم و ض  
داريِ امپرياليستي بار ديگر بر عرصة سياست جهاني حاكم شده باشد و طراحان جنگ سرد، بر آن بودند كه بشريت را به دو اردوگـاه                 سرمايه

گيـري   كند و فاشيسم نيز ديگر باره در حـال شـكل   تازي مي ينك پس از شكست جبهة سوسياليسم، امپرياليسم يكه   ا. بندي كنند   متخاصم گروه 
ايـن وقـايع   . و ديالكتيك ذاتي آنها را در نظر گرفـت ) فرم(گرا وسپس نوگرا، بايد مسايل قاطع مربوط به ريخت          براي نقد ادبيات واقع   . است

اند، يا براي رهايي، راه  اند و نويسندگان در آثارشان يا با آن بانگ همنوايي سر داده اين دوره سايه افكندههاي مختلف بر ادبيات  سياسي به گونه
  .اند گرايي شده اند و يا سرانجام متوصل به پوچي شان برگزيده هاي داستاني هاي رواني را براي شخصيت ناهنجاري

  
  .گويي دروني، دردشناسي رواني ايي، تكخد شناسي، بي گرا، هستي  ادبيات واقع:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
دارند، شـگردهاي سـنتي    نخست اين كه برخي منتقدان ادبيات نوگرا اظهار مي : دربارة نقد ادبيات معاصر، دو خط فكري متفاوت وجود دارد         

گرايـي سوسياليـستي،    نـد، شـكوفايي واقـع   دار گرايي سوسياليستي اظهـار مـي      از آن سو نمايندگان واقع    . گرايي بيانگر واقعيات زمان ما نيست       واقع
  .گرايي بورژوايي را به تماشاخانة تاريخ سپرده است واقع

هاي پر معنـاي   اند و جنبه ها تنها به ادبيات نوگراي بورژوايي چشم دوخته اند، در اين است كه اين    مشكل اين دو برداشت، كه نقطة مقابل هم       
گيرند، زيـرا مبـارزه ميـان     هر دو برداشت عميقاً از شرايط اجتماعي زمان ما سرچشمه مي       . گيرند  ميزندگي اجتماعي، فرهنگي و ادبي را در نظر ن        

رود كه واقعيت را بازتاب دهد، البته  بنابراين از ادبيات و نقد ادبي چنين انتظار مي. داري همچنان واقعيت بنيادين عصر ماست سوسياليسم و سرمايه
دهنـدة يـك دوره، خـود را بـه      اصـل شـكل  . گيـرد  نري و يا هر رويداد فرهنگي مستقيماً از اين مبارزه نشاَت مياين به آن معنا نيست كه هر اثر ه  

دهندة عصر ما باشد ،  داري و سوسياليسم تنها اصل شكل اگر در ادبيات مدرن مبارزة ميان سرمايه     . سازد  گوناگون متجلي مي  ) هاي  قالب(هاي  ريخت
براي نمونه، پيش از آغاز جنـگ جهـاني   . مره يا حتي روندهاي طولاني تر اين مبارزه ، گمراه كننده خواهد بود           هاي روز   پس وابسته ساختن پديده   

كرد، بلكه مبارزة اصلي ميان فاشيسم و  داري نبود كه الگوي زندگي اجتماعي و سياسي را تعيين مي دوم، اين مبارزه تنها ميان سوسياليسم و سرمايه      
داري بار ديگر بر عرصة سياسـت جهـاني حـاكم     رسيد كه مبارزه ميان سوسياليسم و سرمايه    ست فاشيسم، به نظر مي    پس از شك  . ضد فاشيسم بود  

اينك با فروپاشي شوروي و پيروزي امپريالسيم، . بندي كنند طراحان جنگ سرد بر آن بودند كه بشريت را به دو اردوگاه متخاصم گروه        . شده باشد 
شـد، مخالفـت    هايي كه منجر به وقـوع جنـگ سـوم مـي     نيروهاي نويني هم پديدار شدند كه با سياست. ي استگير دوباره فاشيسم در حال شكل  

  .جويانه آغاز شد هاي صلح كردند، و به اين ترتيب مراحل رشد جنبش مي
متفاوت ويـا نـاهمگرا   پرده باشد، ولي با اين وجود دستخوش تعبيرهاي  اي و ساختاري رك و بي يك اثر هنري ممكن است از ديد درونمايه       

بـه روشـني   . بايد دانست كه آگاهي به زمان حال، روشنگر گذشـته اسـت  . اند  گرايي و نوگرايي يا نهاد جنگ و صلح از اين جمله            نهاد واقع . گردد
يمة اول سـدة نـوزدهم،   گرايي بزرگ در ن پس از دوران واقع. دهد، برايند نيروهاي پوياي نهاني ديرينه است شود كه آنچه امروز رخ مي    مشاهده مي 

گرايي نـوين   موجب پيدايش واقع) ١٩٢٩(داري  شود كه اوجگيري بحران اقتصادي سرمايه  همچنين ملاحظه مي  . دوران آثار نسبتاً متوسط فرا رسيد     
 بسيار متنوع است، ولي از هاي ملي اين جنبش و اشكال بيان هنري و ادبي آن ريشه. اين بحران به تهاجم بشر دوستانه عليه امپرياليسم انجاميد. شد

چون كافي است كـه آثـار نويـسندگاني چـون     . است ديدگاه زمان معاصر، جنبه چشمگير آن مبناي مشترك ايدئولوژيكي اين تهاجم بشر دوستانه         
رژوايي معاصر، نمايانگر از اين روست كه واقع گرايي بو. هاينريش مان و توماس مان را در نظر بگيريم، تا مراد از اين مبناي مشترك دريافته شود          

  .تداوم اين تهاجم است
شود همچنان تا دورة ادبـي مـدرن در    كه از اواسط سدة نوزده آغاز مي) رئاليسم(گرايي  در ضمن لازم به يادآوري است كه از دورة ادبي واقع  

كافكا، توماس مان، . گرايي وفادار مانده بودند  واقعچنان به سبك زيستند كه برخي از آنان هم سدة بيستم، در اين نيم قرن، شماري از نويسندگان مي
  .كنند  اطلاق مي» گرايان مدرن سنت«اند كه آنان را  روبرت موزيل و گوتفريد بن از اين گروه

  بحث و بررسي

  گرايي  ايدئولوژي واقع
البتـه  . تأكيد بر سـبك و فـن ادبـي اسـت    هاي صوري و   و ارزش مشغولي انسان شود، دل اي كه در ادبيات بورژوايي امروزي مطرح مي         مسأله

اند، مانند  گرايي سدة گذشته وفادار مانده منظور آثار نويسندگان همدورة ماست كه به سبك  واقع(گرا  اي خود را از آثار سنت هاي نو تا اندازه نوشته
و ) فرم(د اين گونه ادبيات، بايد مسايل قاطع ريخت براي نق. متفاوت ساخته است ) ها  كافكا، توماس مان، روبرت موزيل، گوتفريد بن و مانند اين         

گرايي و مبـاني نـاهمگرا را كـه     هاي روش البته در دو قطبي كردن اين ادبيات نبايد مبالغه كرد، چون تفاوت. ها را در نظر گرفت  ديالكتيك ذاتي آن  
گويي دروني در آثار توماس مـان و سـاير نويـسندگان      ارش تك سازد، براي نمونه، شيوة نگ      اند، كمرنگ مي    هاي متفاوت   كنندة سبك   زيربنا و تعيين  

نوشتة توماس مان، اين شيوه صرفاً طرحي تكنيكي است كه به نويـسنده ايـن امكـان را           وايمار، لوته در در رمان   . گيريم  دورة او را در نظر مي       هم
اي ناگفتـه مانـده بـود، بكـاود و هـستة شخـصيت او و پيچيـدگي          را كه به گونـه ) گوته( هاي گوناگون دنياي درون قهرمان داستان دهد تا جنبه مي

ريـزي   گـويي تـوالي دقيقـاً طـرح     اين تك: گويي با نهايت قدرت هنري سروده شده است      تك. اش را با گذشته، حال و حتي آينده بكاود          وابستگي
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ة مدرن، هر شخص يا رويدادي كه آني در جريـان ذهنـي   در آثار اولية دور. كند ايست كه به تدريج تا هستة شخصيت قهرمان داستان نفوذ مي         شده
شيوة ارائة شخصيت، هر انـدازه غيـر قـراردادي    . شوند، سنجيده و دقيق، در طرح كلي داستان، جايگاه معيني دارند    درخشند و سپس ناپديد مي      مي

ادبي، هدف نويسنده است كه منجر بـه تعيـين   عامل تعين كنندة سبك يك اثر مشخص . باشد، سبك نگارش نيز به همان شيوة داستان سنتي است    
  . شود ريخت و قالب مي

بشر موجودي تنها، غير اجتماعي و . شود شناسانة انساني در ادبيات مدرن، كه حاكي از تنهايي ذاتي بشر است، مطرح مي              در اينجا ديد هستي   
اص يك نويسنده يا يك متفكر يا شـماري انـسان سـرخورده و تنهـا     اين تنهايي خ«به گفتة توماس مان . ناتوان از برقراري ارتباط با ديگران است    

انساني كه به اين گونه ترسيم شده، ممكن است با ساير افراد تماس برقرار كنـد، امـا       . نيست، بلكه واقعيت اساسي و گريزناپذير هستي بشر است        
شر با آن تنهايي فـردي كـه در ادبيـات رئاليـسم سـنتي ديـده       اين تنهايي اساسي ب). ٥٥، ص١٩٨١اشتانسل،(» هايي سطحي و تصادفي تنها به شيوه 

گرايي سنتي وضع ويژة انساني است كه به سبب شخصيت يا شرايط زندگي خود در آن نهاده شـده   شود، متفاوت است؛ تنهايي در ادبيات واقع      مي
   .است

يـا مـشابه رابينـسن    . زيرة خـالي لمنـوس رانـده شـد    تنهايي ممكن است مشروط به علل عيني باشد، مانند قهرمان تراژدي سوفوكل كه به ج 
 قهرمان گريگور سامسايا ممكن است به علل ذهني و مولود ضرورت دروني باشد، مانند . اي به چنين سرنوشتي دچار شد كروزوئه كه بر اثر حادثه

اما .  نوشتة توماس مانمرگ در ونيزرمان داستان و يا قه محاكمهدر رمان . يوزف كا يا براي يك آكادمي گزارشي، يا داستان مسخداستان تمثيلي 
اي از  تقـدير چنـين افـرادي مشخـصه پـاره     . اين تنهايي به طور كلي همواره فقط يك بخش يا مرحله، يك اوج يا فرود زندگي يك جامعه اسـت         

ني، جدايي و همگرايي ساير افـراد بـشر،   در كنار و در وراي تنهايي آنان، زندگي همگا. هاي بشري در شرايط ويژة اجتماعي يا تاريخي است      تيپ
  .كه تنهايي آنان تقديري اجتماعي است و نه يك وضعيت و ايستمان جهان شمولي بشري كوتاه سخن اين. همچنان جريان دارد

 را هايـدگر وجـود بـشر   . گونة مدرن تنهايي به مثابة يك ايستمان جهان شمولي بشري، مشخصة نظري و عمل مدرنيسم رو به ابتذال اسـت               
اين گفته به اين معناست كه بشر نه تنها اساساً ناتوان از برقراري روابط با اشياء و اشخاص بيرون از      . توصيف كرده است  » پرتاب شدن به زندگي   «

 ادبيـات  نفي تاريخ در. بشري كه به اين گونه ترسيم شده، فاقد تاريخ است. ناپذير است خود است، بلكه تعيين اصل و هدف وجود بشر نيز امكان     
  :شود مدرن در دو شكل متفاوت ديده مي
گونه واقعيت بيروني و يا محاطي را كه متأثر و يا مؤثر از او شـود، بـراي او و    هاي حسي خويش است و هيچ    شخصيت اثر محدود به تجربه    

  .اش وجود ندارد ظاهراً براي آفريننده
بخشد و نه به  وي نه به جهان شكل مي. يابد ي در اثر تماس با جهان كمال نمي    و. است» به هستي پرتاب شده   «او فاقد هر گونه معنا يا ژرفاً        

بشر كنوني، همانست كه همواره بوده است . در اين گونه ادبيات تنها نوع تكامل، آشكار شدن تدريجي وضع بشر است            . پذيرد  وسيلة آن شكل مي   
 .كننده راوي و بررسي: و همواره خواهد بود

يك نويسندة نوگرا در عمل ناچار است جنبة تاريخي و اجتمـاعي  . است، ولي واقعيت مورد بررسي ايستا و ساكن     راوي در پويش و جنبش      
امـا چنـين   . گرفتند دوبلين، كافكا و موزيل قلمرو و جو سلطنتي هابسبورگ را به عنوان مكان رويدادهاي شاهكارهاي خود به كار مي      . را نگه دارد  

و  آدم بي بورنگ نيست و نقشي اساسي در هدف هنري آنان ندارد، براي نمونه در رمان   يك زمينة محو و كم    شود، بيش از    مكاني كه توصيف مي   
در اين كتـاب،  . هاي سدة بيستم است كه در سه جلد به چاپ رسيده است   ترين داستان   از روبرت موزيل كه يكي از مهمترين و پر معني          خاصيت

شيوة . شود كه حاوي كوششي براي كاربري علمي انديشه براي بيان تجارب اجتماعي و رواني است رائه ميهاي قرن ا آميزي از بيماري تحليل كنايه
شماري براي تكامل زندگي يك انسان قابل تصور است كه تنها ميـزان   امكانات بي. هاي علمي است نگارش نويسنده اغلب شبيه به روش و نوشته      

خواهـد پيچيـدگي روح انـسان را مـشاهده و در برابـر آن       گرايي نو با اين امكانات تصوري مـي   ذهن.يابد اندكي از آن در زندگي واقعي تحقق مي  
هنگامي كه واقعيت از تحقق بخشيدن بـه ايـن امكانـات    . احساسي آميخته از شگفتي و دلبستگي و در عين حال ماليخوليايي و افسردگي پيدا كند             

  .آيد در ميماند، اين افسردگي به گونة تحقيرآميزي  قاصر مي
آيد كه او را در برابر يك گزينـه قـرار    هايي پيش مي در زندگي هر كس، موقعيت. توانند در زندگي به واقعيت درآيند    هاي ملموس مي    توانايي

ه در ادبيـات، بـه ويـژ   . دهد كه ممكن است خود آن شخص به شـگفتي بيايـد   در فرايند گزينش، جوهر وجود فرد چنان خود را نشان مي  . دهد  مي
اين توانايي نهـاني، سـپس بـه    . مانع از بروز آن است ) اوضاع موجود (هايي است كه شرايط       گشايي غالباً شامل تحقق چنين توانايي       دراماتيك، گره 

فـرد  . انگيزي محكوم باشد حتي اگر به سرنوشت غم   . تقدير شخصيت نمايش، به توانايي نهاني مورد بحث بستگي دارد         . آيد  صورت بالفعل در مي   
 . هاي خود ناآگاه باشد يش از اتخاذ تصميم ممكن است از انگيزهپ

هاي افراطي، يعني  هاي بالقوه و بالفعل بشري را در موقعيت گر راستين واقعيت، بايد توانايي بديهي است كه ادبيات رئاليستي، به عنوان نمايان     
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كه توانايي بالفعل با ديالكتيك ميان ذهنيت فـرد   هنيت تعلق دارد، حال آنتوانايي بالقوه، يكسره به قلمرو ذ   . موافقت و مخالفت واقعي مجسم سازد     
پـذير   رو ارائه واقعيت عيني، متضمن توصيف اشخاصي واقعي است كه در جهاني محسوس و شـناخت         از اين . كند  و واقعيت عيني ارتباط پيدا مي     

هاي بالقوه او متمايز كرد  تأثيرات متقابل شخصيت و محيط اجتماعي از تواناييتوان تنها در پرتو  توانايي بالفعل يك فرد خاص را مي. برند سر مي به
در ادبيـات  ) انتولـوژي (شناسـي   اما هستي. شود كنندة همين فرد خاص در همين مرحله از رشد و تكامل او نمودار مي          كه به صورت توانايي تعيين    

به عنوان يك موجود تنها و نـاتوان از برقـراري    اگر وضع بشر: سازد پايه مي را بيمدرن رو به ابتذال كه نمايانگر بشر امروزي است، اصل انتخاب        
. شود شود و اين دو مقوله يكي مي معني مي سره پوچ و بي دار، با نفس واقعيت يكي دانسته شود، تمايز ميان توانايي بالقوه و بالفعل يك روابط معني

يعني شخصيت آفريده شده نبايد از فردي . هاي فردي آفريده شوند سنجيده و توصيف چگونگيهاي داستان بايد با انتخاب      كه شخصيت   نتيجه اين 
كند، ولي اين به آن معنا نيست كه زيربناي فكري آثـار نـوگرا در همـه مـوارد        اين مسأله جنبة ايدئولوژيكي پيدا مي     . به فرد ديگر قابل انتقال باشد     

رد عينيت روايـي و پنـاه بـردن بـه ذهنيـت،      . هاي بسيار متنوع و حتي ناهمگرا وجود دارد ه شكلبر عكس، ايدئولوژي در اين آثار ب   . يكسان است 
 او در آيد كه در آن توانايي بالقوه تحقق كاذب بي بو و خاصيت آدمممكن است به شكل جريان ذهني و پذيرندگي فعال روبرت موزيل و هستي 

اگر تمايز ميان توانايي بالقوه و بالفعـل از  . شود، در ادبيات نيز چنين است  گيري بارز مي مهاي تصمي همان گونه كه شخصيت فرد در لحظه . يابد  مي
اين تجزية شخصيت، به مـوازات  . شود گرايي بشر با ذهنيت انتزاعي يكي پنداشته شود، شخصيت انسان نيز الزاماً تجزيه مي          ميان برود و اگر درون    

، برخي از نويـسندگان نـوگرا ايـن اصـل را     )٢٣، ص ١٩٥٨لوكاچ، (» پذير است نا جهان عيني ذاتاً بيان«. گيرد متلاشي شدن دنياي ادبيات انجام مي     
اين تنها آگاهي و خـرد  . گونه واقعيت بيروني وجود ندارد هيچ«: دارد گوتفريد بن شاعر معاصر آلماني، با قاطعيت اظهار مي: اند، براي نمونه   پذيرفته

موزيل مانند هميشه به ايـن  ). ٢٣همان، ص (» سازد دهد و از نو مي سازد و تغيير مي   اي را مدام مي     هاي تازه   انبشري است كه با خلاقيت خود جه      
كرد، پاسخ  جاي خدا بود چه مي اگر به«پرسند كه  او مي آدم بي بو وخاصيتكه از اولريش قهرمان كتاب  بخشد، هنگامي طرز فكر رنگ اخلاقي مي

نفي .  مكمل نفي واقعيت دروني استآدم بي بو و خاصيتوجود ذهني ). ٢٣همان، ص (»  واقعيت را از ميان بردارمشدم، دهد كه من ناچار مي مي
موزيل دربارة ايـن داسـتان اظهـار    . واقعيت بروني همواره با چنين قوت و تأكيد نظري همراه نيست، اما تقريباً در كلية آثار ادبي نوگرا وجود دارد             

من به چيـزي كـه   . وقايع به هر تقدير قابل تغييرند. گونه دلبستگي ندارم من به وقايع هيچ. ام  كه يك داستان تاريخي ننوشته    كنم    من تأكيد مي  «: كرد
: آسا به گرايش نيرومندي در ادبيـات مـدرن اشـاره دارد    كلمه شبح. آساي واقعيت ناميد توان آن را جنبة شبح   ام، به چيزي كه مي      تيپيك باشد دلبسته  

  ).٢٣همان، ص (» ن واقعيتكمرنگ كرد«
آميز خـود   اما صداقت هنري كافكا معطوف به آنست كه بينش دلهره. شوند اي توصيف مي    العاده  در آثار كافكا جزييات با كيفيت القايي خارق       

زده اسـت كـه    جهان كـابوس آسا و يك  گرايانه در آثار او، بيانگر يك غير واقعيت شبح جزييات واقع. سازد را از جهان جايگزين، واقعيت عيني مي    
كوشند تكنيك و فناوري كافكا را با انتقاد كـردن از جامعـه در    توان در آثار نويسندگاني، كه مي   همين پديده را مي   . عمل آن برانگيختن دلهره است    

 به اوضاع سياسـي شـهر بـن،    بد نامخانة توان به ولفگانگ كوپن اشاره كرد كه در رمان طنزآميزش با نام      آميزند، مشاهده كرد، به عنوان نمونه مي      
ايـن فنـاوري كـه    . سازي مشابهي از واقعيت، پنهان است در فناوري جريان ذهني كافكا كمرنگ. پايتخت سياسي آلمان بعد ازجنگ، پرداخته است    

ك شخص ناهنجار يا ابلـه  يابد و در مواردي كه اين فناوري دربارة ي گويي، خود ناقل واقعيت است، شدت مي       جريان ذهني به وسيلة موضوع تك     
شود كه با  آلود، از زبان شخصيت اصلي بازگو مي اي وهم يا افكار هزيان گونه و تخدير شده به گونه. رسد شود به سرحد ابتذال مي به كار گرفته مي

ميـان  . صـادق هـدايت  بوف كور د شود، مانن يابد، ولي از سويي واقعيت محدود مي نمايي داستان افزايش مي گيري زاوية ديد دروني حقيقت  به كار 
تجزية شخصيت اساساً محصول ناخودآگاه يكي كردن توانايي بـالقوه و بالفعـل           . سازي واقعيت و تجزية شخصيت، همبستگي وجود دارد         كمرنگ

هاي نظري خود  الهتصادفي نيست كه گوتفريد بن يكي از رس. است كه به وسيلة خودانديشي تا حد يك اصل سنجيده و آگاهانه، تعالي يافته است
بنـا بـر بـاور او، در    . تجزية شخصيت انسان به شكل دو گانگي بيمارگونه تجلي كرده است      بن   از ديدگاه گوتفريد  .  ناميده است  زندگي دوگانه را  

رحيـواني و  طبيعت حيـواني بـشر درسـت در برابـر طبيعـت غي     . ها و رفتار، وجود ندارد گونه الگوي منسجم و منطقي از انگيزه       شخصيت فرد هيچ  
. انـد  به نظر او، وحدت انديشه و عمل، فلسفة ابتدايي است، اما انديشه و هستي دو فقرة كاملاً جداگانـه . گيرد هاي متعالي انديشة او قرار مي      پويش

سو كـه بـه قـضيه نگـاه     كه از هر  نتيجه اين. تواند در عين حال هر دو صفت را دارا باشد  انسان بايد موجودي اخلاقي يا انديشمند باشد، ولي نمي        
 بـن هاي ويژة گوتفريـد   البته اين افكار از تجربه. هر زندگي متشكل از يك زندگي دوگانه و در خود به گونة نابود نشدني اشتقاق يافته است      : كنيم

كـسوتان   رد از پـيش كـي يركـه گـا   . اي ژرف و چندگانه، با رشد جهان ذهنـي مـدرن رو بـه ابتـذال پيونـد دارد      سرچشمه گرفته است، اما به گونه   
بسته پذيرا   را چشم آميز نگريست و ديگر آن  در يك سدة پيش، براي اولين بار به عقايد هگل با ديدي اعتراض      ١گرا  گراي ادبيات مدرن ابتذال     سنت
. پذيرنـد  ر، تفكيك نادهند و عليرغم ناهمگرايي آشكا باور هگل اين بود كه جهان دروني و بروني يك وحدت عيني ديالكتيكي را تشكيل مي   . نشد

                                                        
1- Der Klassiker der modernen Dekadenz. 
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برد كه براي  به سر مي» ناپذيري شناخت«اي از  كي يركه گارد اين وحدت را انكار كرد و بر اين باور بود كه هر انساني در دنياي درون خود در هاله
  .توان به آن رخنه كرد ديگران نفوذناپذير است و با هيچ نيروي انساني نمي

اعمال بروني «اج يافت و افرادي چون هايدگر، ارنست يونگر، گوتفريد بن اين دكترين را پذيرفتند كه اين گمانه پس از جنگ جهاني دوم رو
ناپذيرِ مرموزِ مشاركتِ اين  اعمال نهفته در پشتِ شناخت). ٣٦، ص ١٩٥٨لوكاچ، (» تواند باشد هاي دروني او نمي   وجه، دليلي بر انگيزه     بشر به هيچ  

اش، اقتدار هيتلر را تجليل كرد و كارل اشميت  هايدگر به عنوان رييس دانشگاه فرايبورگ در سخنراني افتتاحيه. ودگروه از روشنفكران در نازيسم ب
ناپذيرِ نفوذناپذير وضعِ واقعي بشر بود، آيا هايدگر يا اشميت دشمنان مخفي هيتلر  اما اگر اين شناخت. استعداد حقوقي خود را در اختيار هيتلر نهاد

 پرسـشنامه اش در داسـتان   طلبـي  صراحت بدبينانه ارنست فون سالومون را دربـاره فرصـت  . كردند ا در دنياي برون از او پشتيباني مي نبودند كه تنه  
  .شناسيم هاي ارنست يونگر مي ناپذير دانست، آن گونه كه از نوشته توان تفسير طنزآميزي از اين ايدئولوژي شناخت مي

يت اساسي داشت، به اين معني كه با ويران كردن بافت پيچيدة روابط بشر با محيط اجتمـاعيش، تـلاش   اين ايدئولوژي در قلمرو ادبيات اهم    
هيچ قهرمان بزرگ داستاني . كننده در رشد و تكامل شخصيت فرد است شخصيت را تسريع كرد؛ زيرا ناهمگرايي ميان فرد و محيط او عامل تعيين            

. فاوسـت  دكتـر ور كوهن شخصيت اول رمان توماس مان به نام   آدريان له : اشد، براي نمونه  وجود ندارد كه شخصيت او محصول چنين تضادي نب        
به همين ترتيب، ويران كردن بافـت پيچيـدة تـأثيرات    . آور است ديديم كه نفي تمايز توانايي بالقوه و بالفعل تا چه اندازه براي ارائة شخصيت زيان   

اند كه چنين تضادي را به طور  اند كوشيده برخي از نويسندگاني كه به اين ايدئولوژي دلبسته    . برد   مي متقابل فرد و محيط اعتبار اين تضاد را از ميان         
  .اما زير بناي فكري آنان اين تضادها را از خصلت پويا و تكامل يابنده خود عاري مي سازد. عيني تصوير كنند

وي دربـارة اولـريش   . است كه او از نتايج شيوة خود كاملاً آگاه بود هاي برجسته و افتخارآميز روبرت موزيل در اين           شك يكي از ويژگي     بي
خـواهي نـشوي   (وي حق انتخاب داشت كه يا در آن دورة نابساماني، همرنگ جماعت بـشود  : ، نوشتبو و خاصيت آدم بيقهرمان داستان خود،  

را ) سـايكوپاتولوژي (لة اساسي اهميت دردشناسي روانـي  به اين ترتيب موزيل مسئ. و يا به اختلال عصبي گرفتار آيد   ) رسوا همرنگ جماعت شو   
پنجاه سال پيش آلفرد . اين مسأله نخست در دورة ناتوراليسم به طور وسيعي مورد بحث قرار گرفت. كند در كلية آثار ادبي مدرن فناپذير مطرح مي    

اي وجود دارد؟ اختلال عصبي  ندگي روزمره چه چيز شاعرانهآخر در ز. بيمارگونگي، شعر بر حق ناتوراليسم است«: كر منتقد تئاتر در برلن نوشت     
، ١٩٥٨لوكـاچ،  (» توان در عين حفظ واقعيت، شخصيت را به اقليمي نادرتر انتقال داد   آور زندگي، تنها از اين راه است كه مي          و گريز از روال ملال    

   ).٢٧ص 
هـاي   ايـل اكسپرسيونيـسم، رغبـت بـه دردشناسـي روانـي از چگـونگي       شود كه در مكتب ناتوراليـسم تـا او      القا مي  به اين ترتيب اين مفهوم    

دهـد كـه در    گفتة موزيل نشان مـي . آور بودن زندگي در نظام بورژوازي اين كوششي بود براي گريز از ملال. شناختي سرچشمه گرفته است  زيبايي
رانه، ديگر يك نقش تزئيني نبود، بلكه به صورت اعتراضي وسوسة بيمارگونة شاع . هاي تيره، اين ناهمگرايي رنگ اخلاقي به خود گرفت          اين سال 

ولي اعتراضي كه به وسـيلة  . در آثار موزيل و بسياري ديگر از نويسندگان مدرن، دردشناسي رواني قصد هنري آنان گرديد       . ها درآمد   بر ضد دنائت  
 هيچـي اين گريزي بـه  .  حاوي هيچگونه انتقاد عيني نيستگريز به دردشناسي رواني ابراز شد، اين است كه رد واقعيت در آن همه جانبه است و               

بنابراين هستة مركزي اعتراض بنا بر شرايط خاص اجتماعي، اعتراض بورژوا به جامعة فئودالي، اعتراض افزارمندان به جامعة بـورژوازي و             . است
ولي اعتراض نويسندگاني چون موزيل با . ز به همين گونه بودمردمي عليه امپرياليسم ني) بر پايي(وضعيت انقلاب . نظام كهنه براي يك نظام نو بود

از نظر ارتباط فرد با محيط اجتماعي اين شيوه فاقد محتـوا و جهـت   . رد واقعيت نو در آثار اينان جنبة ذهني محض دارد  . اين اعتراض فرق داشت   
 . كند آرزويي را بيان مياست، زيرا اين گونه اعتراض تنها يك اداي تو خالي است كه دلزدگي، ناآرامي يا 

اند، زيرا ايـن امـر مكمـل ايـدئولوژيكي      ترين پناهگاه آنان است، به راه خطا نرفته اين نويسندگان در اعتقاد خود كه دردشناسي رواني مطمئن 
گـر   ي فرويـد بـارزترين بيـان   روانكـاو . گونه اشتغال ذهني به افراد بيمارگونه تنها منحصر به ادبيات نيست        اين. تاريخي آنان است  ) وضع(ايستمان  

فرويد نيز براي . آغازگاه فرويد زندگي روزمره بود: بررسي حالات بيمارگونه در روانكاوي فرويد و ادبيات مدرن فقط تفاوت سطحي دارد        . آنست
در روانـشناسي افـراد   وي معتقد بود كه درك شخصيت بهنجـار را      . بود به دردشناسي رواني توسل جويد      ناچار ها و خيالات واهي     توضيح لغزش 

تواننـد   هـاي روانـي مـي    او هم بر اين باور بـود كـه ناهنجـاري         .  هم بر همين باور استوار بود      كرچمر) تيپولوژي(شناسي    گونه. ناهنجار يافته است  
هاي رواني، انحراف از  ريشناسي پاولوف، كه باور داشت ناهنجا   شناسي فرويد را با روان      تنها هنگامي كه روان   . روانشناسي بهنجار را توضيح دهند    

البته اين امر تنها يك مسألة علمي يا . شود هايي اجتماعي است، كه از فلسفة فكري سقراط گرفته شده، مقايسه كنيم، حقيقت امر آشكار مي                 ارزش
لازم بـود  . هـايي بـشر اسـت   شناسي دربـارة تن  مربوط به نقد ادبي نيست، بلكه يك مسألة ايدئولوژيك نيز هست و برگرفته از اعتقاد جزمي هستي                 

شناسي نويني را براي هر يك از مراحل جديـد در   است، گونه» انسان به عنوان يك حيوان اجتماعي   «: ادبيات رئاليسم كه مبتني بر تصور ارسطويي      
  .بخشد يهاي درون جامعه و فرد را در زمينة وحدت ديالكتيكي تجلي م اين گونه ادبيات، ناهمگني. تكامل يك جامعه گسترش دهد
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، دربارة فرد منزوي، براي ادبيات اين عواقب را همراه دارد كه ايـن ادبيـات، بـا ناپديـد شـدن      »پرتاب شدن به هستي«شناسي مبتني بر   هستي
بنـاي  آنچه در آثار موزيل بـه عنـوان م  . كند شناسد و تصوير مي  و فرد عادي را مي١عناصر واقعاً منحصر به خود، فقط دوگانگي ميان غريب احوال    

 به كار آمده است، در آثار ساير نويسندگان مدرن بـه  - گريز به بيمارگونگي به عنوان اعتراض به مفاسد جامعه-شناسي جديد   ايدئولوژي يك گونه  
  .دهد توصيف موزيل از واقعيت، جهان بروني را تا حد يك كابوس تنزل مي. كند تغييرناپذير بشر تجلي مي) وضع(صورت ايستمان 

بـريم كـه چـه     ها پـي مـي   هايي از وضع بشر، نشان داده شده است و از اين نمونه  مدرن، انحراف جنسي و بلاهت، به عنوان نمونه   در ادبيات 
نزديكـي  «: اي از هانري دو مـونترلان چنـين آورده شـده اسـت         انحراف جنسي پاسيفائه در نمايشنامه    : ٢چيزها مورد ستايش صريح مدرنيسم است     

 هنري). ٣١همان، ص (» ن يك پيروزي و بازگشت به طبيعت و رهايي غريزه از انقياد مواضعات اجتماعي ارائه شده است      قهرمان زن با گاونر چو    
گويند پرسش زير  همسرايان كه از زبان نويسنده سخن مي.  به روي صحنه آورد  ١٩٣٨نويس فرانسوي اين نمايشنامه را به سال          مونترلان نمايشنامه 

   )٣١همان، ص(» افزايد؟ قدان انديشه و اخلاق شئونات حيوانات، گياهان و آدميان را نميآيا ف«: كنند را مطرح مي
 منحرف و ٣ولي موزيل با صراحت، خوي اجتماعي مكتوم يا سركوب شدة اعتراضي را كه در پس آن وسواس دردشناسي رواني روسوگرايي

  :ه بينش در آثار مدرن وجود دارد كه شعري از گوتفريد بن نمونة بارز آن استهاي بسياري از اين گون نمونه. كند هرج و مرج نهفته است، بيان مي
  .اي كاش به جاي نياكان نخستين خود بوديم

    .   هاي گرم همچو مشتي از لجن در مرداب
  زندگي، مرگ، آبستني، زايمان ،

  .تراويد ها به آرامي مي از آن عصاره
  اي از ماسة باد آورده، اي خز و يا توده كپه

  حتي سر يك سنجاقك يا بال مرغ دريايي هم،
  ).٢٥٠، ص٢٠٠٣لانگ، (بود  شمار مي هاي بي سرچشمة رنج

    
نهادن گمانة بشري چون يك حيوان در . آواز است  خود با آنان هم٤گوتفريد بن، به شيوة ديگران منحرف نيست، با اين همه، در بدوي گرايي

و اين همانند تحقيري است كـه  . شود قيماً به ستايش افراد ناهنجار و اعتقادات ضد انساني آشكار ميبرابر بشر، به مثابة يك موجود اجتماعي، مست    
داري را غالباً چـون انحرافـي از    نويسندگان مدرن، زندگي در نظام سرمايه  . خواند  دارد و او را حيوان مي       هايدگر نسبت به موجود اجتماعي روا مي      

به نشانة  اما نشان دادن دردشناسي رواني.  نوشتة فرانتس كافكامسخاند، همچون داستان  آن به درستي نماياندهشدگي  جوهر انساني يا انجماد و فلج
فرار به پوچي و به عنوان راه گريز از اين انحراف، خود يك انحراف نيست؟ هدف نويسندگان مدرن نشان دادن اين است كه ما نوعي انحـراف را    

 و سرانجام به يـك انحـراف كلـي و    -داريِ امپرياليستي را با دردشناسي رواني مقايسه كنيم ندگي در نظام سرمايه    يعني ز  -با نوع ديگر آن بسنجيم    
شمول برسيم، زيرا هيچ كجا تاب و تمايلي وجود ندارد كه با اين كلييت جهان شمولي بتواند مقابله كند و نيز معياري در دست نيست كه به         جهان

رژواها يا غريب احوال بيمارگونه را تعديل كرده، در جايگاه اجتماعي خودشان بنشاند، كه بر عكس همـة جريانـات              وسيلة آن انحرافات خرده بو    
ها را   چنين بينشي مبتني بر هيچ مبنا و معياري نيست كه به وسيلة آن بتوان خرده بورژواها و بيمارگونه. شود مؤثر همگي منجر به مطلقيت خود مي      

در آثار اين گونه نويسندگان، انحراف و تناسخ انسان به صورت وضع عادي هستي بشر و اصل اساسي هنر و .  مشاهده كرددر زمينة اجتماعي آنان 
نويسندة مدرن مجبور است ادبيات را از دورنما محروم .  نوشتة كافكا اشاره كردگزارشي براي آكادميتوان به  كند، براي نمونه مي ادبيات تجلي مي

هاي افراطي چـون    مدرنيست-قهرمان و رويدادهاي يك اثر است) زمان و مكان( دورنما به معناي نشان دادن موقعيت تاريخي     پرسپكتيو يا  -سازد
هـاي روايـت    كند و رشته پرسپكتيو، جهت و محتوا را تعين مي. اند كافكا، بن و موزيل همواره خشمگينانه از دادن دورنما به خواننده امتناع ورزيده   

پرسـپكتيو جهـت رشـد و    . اهميت، اساسي و غيراساسي يكي را انتخاب كند سازد ميان با اهميت و بي      زند و هنرمند را قادر مي       د مي را به هم پيون   
هاي داسـتان اهميـت اساسـي     كند كه در رشد و تكامل شخصيت هايي را توصيف مي  كند و تنها آن چگونگي      تكامل شخصيت داستان را تعيين مي     

مدرنيسم اصل گزينش را ناديده . شود تر مي تر و برجسته تر باشد، گزينش فشرده تيو مانند آثار نويسندگان يونان باستان روشنهر اندازه پرسپك  . دارد
                                                        

1- Excentricity = Exzentrizitaet 
مينوس از قرباني . هاي آريادنه و فدرا و دو پسر شد ه به همسري مينوس پادشاه كرت درآمد و از او داراي دو دختر به نام در اساطير يونان دختر خورشيد بود كپاسيفائه -٢

زديكي، پوزيدون هم براي مجازت او پاسيفائه را وادار به مجامعت با يك گاو نر كرد و از اين ن. كردن گاو نر در پيشگاه پوزيدون برادر زئوس و خداي درياها سرباز زد
  .هيولايي از پاسيفائه زاده شد كه نيمي انسان و نيمي گاو نر بود

3- Rousseauismus 
4- Urform = Primitivism 
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ستايندگان سبك مدرن بيشتر بر معيار فرم و تجزية تكنيك تأكيـد دارنـد، نـه بـر     . كند گيرد و در نتيجه، خود را به سبك ناتوراليسم  نزديك مي     مي
از آنجا كه ايدئولوژيِ بيشتر نويسندگان نوگرا مبتنـي بـر   . گيرند  اهميت آن؛ در نتيجه، اينان اهميت اجتماعي يا هنري اثر را در نظر نمي    درونمايه و 

 بهترين چنين ادراكي از واقعيت، به. پندارند معني مي ثمر و بي  بروني است، بنابراين تلاش انسان را به طور آزاد از تجربة بي         تغييرناپذيري واقعيت 
برنـد چنـين    را به هنگامي كـه او را بـراي اعـدام مـي    . كافكا وضع روانيِ ژوزف كا. يافته است اي در آثار كافكا تجسم   وجه منسجم و متقاعدكننده   

ن حالت اي ).١٦٣، ص١٩٧٥كافكا، ( »انديشيد كش مي ثمر پاهاي نحيف آنان براي رهايي از كاغذ مگس تلاش بي ها و او به مگس«: كند توصيف مي
قصر هر چند كه اين نگرش در رمان . ناپذير شرايط و اوضاع، بر تمامي اين اثر سايه افكنده است ناتواني مطلق يا مفلوج بودن در برابر نيروي فهم   

مگس به دام بيني كافكا و تصوير واقعيت به صورت تلاش يك  كند، ولي جهان  سير ميمحاكمهدر جهتي كاملاً متفاوت و ناهمگرا، نسبت به رمان 
ناپذير است آثار  هاي ادراك بيني آكنده از دلهره و انساني كه دستخوش وحشت چنين تجربه و جهان . خورد   به چشم مي   قصرافتاده در سراسر رمان     

كافكـا بـراي   تكنيك و فناوري كه در آثار ديگران تنهـا اهميـت صـوري دارد، در آثـار          . آورد  كافكا را به صورت نمونة كاملي از هنر مدرن در مي          
بينـيم   به اين ترتيب مي. ترين گونة تجربة مدرنيسم است  دلهرة كافكا عالي  . برانگيختن هراس در برابر واقعيت عجيب و خصمانه به كار رفته است           

 و مكـان را از  كوشـد مفـاهيم زمـان    گرايـي مـي   هر اندازه فلسفه، زير نفوذ آرمان. نگري هنري تمايز وجود دارد بيني فلسفي و جهان  كه ميان جهان  
تصاوير (وانگهي در ادبيات نوگرا ذهنيتِ موضوع زمان . كند ويژگي زماني و مكاني خود برهاند، اما ادبيات همچنان بر وحدت اين دو پافشاري مي

فكران بـورژوا در  هـاي روشـن   گيرندة ادبيات نيز نهفته است، كه از سويي نشانگر آن است كه اين تصاوير چه ريشة ژرفي در تجربـه         در بر  ١)زماني
كـسي خـود    پنـاهي و بـي   برد، ممكن است سخت مجذوب بـي  انسان كه از بيدادگري زمان خود به يأس و نااميدي پناه مي   . دورة امپرياليستي دارد  

 خـويي   خـود - كـه در جهـان تنهاسـت   -اگر واقعيت ادراك ناپذير باشد پـس ذهنيـت انـسان   . شود اي بر او چيره مي بشود، اما آن گاه هراس تازه  
   :در آغاز دوران شاعري خود چنين وضعي را تجربه كرده بود هوگو فن هوفمانستال. يابد آور مي ناپذير و هراس فهم

  دهد، را به خود نمي كس زحمت انديشيدن به آن چيزي است كه هيچ
  :ماند اي نمي آور است كه جاي شكوه و چنان هراس

  .شود اني ميگريزد و ف است كه همه چيز از ما مي و آن اين 
  كند، و ضمير من كه هيچ نيروي خارجي آن را محصور نمي

  از درون كودكي خردسال بيرون خزيد
  )٣٩، ص١٩٥٨لوكاچ، ( .اكنون همچو سگي غريبه با من نا آشناست

ونـي واقعيـت عينـي و    بر اثر جدا شدن زمـان از جهـان بير  . نهد تا بر فلسفه اين گرايش به سوي از هم پاشيدگي تأثير بيشتري بر ادبيات مي        
هنگامي كه زمان به اين ترتيب تجزيه شود، دنياي . گيرد شود و خوي ايستا به خود مي    ناپذير تبديل مي    ملموس، جهان دروني فرد به ضرورتي بيان      

تنها مـضمون ادبيـات   پس اگر يك جزء واحد از ميان برود، دنياي بشري كه . شود  شماري از دنياهاي جزيي متلاشي مي هنرمند به صورت تودة بي 
در اينجا گرايش به سوي اعتراضي بيمارگونة رمانتيك پيش . وار است هاي ديوانه حسي و تشنج نتيجة اين حالت، وضعيت بي. ريزد است، در هم مي

را چـون يـك كـلِ    كرد و آن  گرايي، هرچند كه به واقعيت معترض بود، ولي همواره بر وحدت جهاني كه توصيف مي ادبيات پيش از واقع   . آيد  مي
 پاشيدگي، ماننـد ذهنـي سـاختن     گرايان بزرگ زمان ما، عناصر از هم   اما واقع . گرفت، تأكيد داشت    زنده و غيرقابل تفكيك از خود بشر در نظر مي         

به صورت يك وحدت آگاه از اين راه، يگانگي طبيعي . اند تر جهان معاصر بهره جسته اند و از آن براي تصوير دقيق زمان، را در آثار خود وارد كرده
امـا در ادبيـات   .  نوشتة توماس مان، براي تأكيد بـر جنبـة تـاريخي آن اسـت        ،دكتر فاوست آيد، براي نمونة طرح دو حيطة زماني در رمان            در مي 

 - دلهـره هاي عاطفي رو، ريشه از اين. گرايي آنان همگرايي دارد مدرنيست، از هم پاشيدگي جهان بشر و در نتيجه، تجزية شخصيت با هدف آرمان           
ها اين تجربه به  اما در آثار مدرنيست.  به زندگي در تجربة يك جامعه رو به زوال نهفته استپرتاب شدن و پديدة -ها اين تجربة اساسي مدرنيست

  : گيريم براي نمونه مسئلة تمثيل و مجاز را در نظر مي. شود صورت از هم پاشيدگي دنياي بشر نمايانده مي
عبارت از سبكي هنريي است كه حد كمال آن توصيف بيگانگي انسان نسبت به واقعيت ملموس است، تمثيـل        ١ي كردن تمثيل  مجاز و مجاز  

هاي مياني  رو در ادبيات سده از اين. كند مجازي يك سبك پيچيده است، زيرا معنادار بودن هستي بشر را كه پايه و اساس هنر سنتي است، نفي مي       
در بررسـي تمثيـل مجـازي    . شد اي دنياگرايي جديد مشاهده مي ، گونه)هاي مقدس گيري از كتاب با الهام(هاي مذهبي  ونكارگيري مضم با وجود به 

گـرايش بـه سـوي امـور حـسي و تجربـي را       ) فلسفة متعـالي ( ٥بايد تمايزي تاريخي را به خاطر داشت و آن اين است كه آيا مفهوم ترانساندانس    

                                                        
1- Zeitbilder 
1- Allegorie und Allegorisierung der Parabel 
5- Transcendance = Die Transzendenz  

Archive of SID 

www.SID.ir



ترانساندانس نامحدود و نامشروط . ناپذير، در برابر پهنة هستي محدود و مشروط است عناي امور غير حسي و تجربه    فلسفة متعالي به م   . پروراند  مي
هستي به خود حاضر اسـت، امـا بـه    . ترانساندانس آن است كه خود خويش است، مستقل از هر چيز ديگر  . پهنة هستي، حوزة ارتباط است    . است

شود، يعني آگاهانه  تمثيل مجازي در ادبيات مدرن آشكارا با ترانساندانس مرتبط مي.  واقعيت تجربي نيستتوان نزديك شد، چون ترانساندانس نمي
بـدي دقيقـاً نبـودن    . ، نوشـتة كافكـا  مقابل قانوندر كند، مانند حكايت تمثيلي مجازي  هر گونه معناي ذاتي در جهان يا در زندگي بشر را نفي مي    

. يابـد  اي تمثيل خاص مذهبي را مي هاي خود دربارة تمثيل در آثار كافكا، گونه        در نوشته  ٦ماكس برود .  دارد چيزيست كه تمثيل قصد نمايش آن را      
. ما همگي اوهـام هـيچ انگـاري بـيش نيـستيم     «: هايش به وي، چنين تفسيري را رد كرده وگفته است     دارد كه كافكا، در يكي از نامه        ولي اظهار مي  

  ).٩٩، ص ١٩٩٥شلينگمن، (» نقش بسته استتصوراتي ويرانگر كه در ذهن خدا 
  :گويد كافكا همچنين تصور عارفانه از وجود خداوند را به عنوان آفرينندة بدي باور نداشت و مي

  ).٨٤همان، ص(» جهان فقط زادة بد خلقي يك رور بد خداوند است«
  :نويسد ا چنين مياي دربارة كافك گراي آلماني، در مقاله نويس چپ والتر بنيامين، منتقد و مقاله

كافكا خواه آشـكارا چنـين بگويـد يـا     . معنايي مطلق دنياي بشر، به ويژه دنياي بورژوايي كنوني است    ترين تجربة كافكا، نوميدي و بي       ژرف«
رژواهـاي انقلابـي   او خدانشناسي از نوع جديد است كه زدودن خداوند را از صحنة آفرينش مانند اپيكور و يا بو. نگويد، خدا را چندان باور ندارد  

  ).٤، ص١٩٥٨لوكاچ، (» .داند اي از وداع خداوند با جهان و ويراني و بيهودگي مطلق آن مي كند، بلكه آن را نشانه به منزلة رهايي بشر تلقي نمي
 انقلابـي خـود را از   ايماني شور هاي ايدئولوژي خود را در اين واقعيت دوانده كه بي   خدايي دينيِ امروزي از يكسو ريشه       در ادبيات مدرن بي   
خـدايي   از سوي ديگر بـي . هاي تهي شده نمايندة جهاني است كه اميد رستگاري در آن براي هميشه از دست رفته است دست داده است و آسمان  

در اين خلأيي ناپذير زنده مانده و همة تنش خود را  دهد كه شوق مذهبي براي رستگاري در جهاني بدون خداوند، با نيرويي كاهش ديني نشان مي 
  : اي مصداق اين گفته است در اينجا لطيفه. سازد كه به وجود آمده، جاري مي

محكمـه خـدا را   : قاضـي گفـت   !  بلـه، خـدا  : آيا شاهدي براي ادعاي خود داري؟ متهم پاسخ داد  : در جلسة دادرسي، قاضي از متهم پرسيد      
  ! شناسد نمي

 نمايندة ترانساندانس در تمثيلات مجازي كافكاينـد،  قصر  سازمان اداري واقعي در داستانو محاكمهدادرسان عالي، خداي كافكا، در داستان      
هر كـس بـه وجـود و قـدرت مطلـق آن      . تواند به هر چيزي معنايي بدهد همه چيز به وجود آن اشاره دارد و آن مي. هاي مجازي پوچ  يعني تمثيل 

اگر خداوندي در اينجا باشد، ايـن تنهـا   . توان به آن دسترسي پيدا كرد داند كه چگونه مي كس نمي شناسد و هيچ كس آن را نمي اعتقاد دارد، اما هيچ   
فـروش و   شويم كه بيرحم، فاسد، ستمگر، فضل نشانده آشنا مي انگيزي از مقامات دست  در اين دو اثر با گروه نفرت      . خدايي ديني است    خداوند بي 

  .در عين حال غير قابل اعتماد و غير مسئولند
تصويري از جامعه بورژوايي است كه كافكا با آن آشنا بود و ساية كمرنگي از فضاي پراگ در آن نمايان است، كه در عين حال داستاني         اين  

 هيچيبلكه بازتابي از آن . رو كه كارهاي ديوان سالاري و وابستگان آن و قربانيان ناتوان آن ملموس و واقعي نيستند تمثيلي و مجازي است، از اين  
انگيز خداوند پنهان و غايب در دنياي كافكا مولود اين واقعيت است كـه نيـستي خـود او            چگونگي هراس . ند كه بر سراسر هستي حكمفرماست     ا  

تنهـا هـدف از   . انگيـز اسـت   و واقعيت تصوير شده كه به طرزي غريب، دقيق است، خود در ساية اين وابستگي هراس           . بنيان سراسر هستي است   
چگـونگي تجريـدي كـه نتيجـة زيبـايي      .  هيچيِ ناملموس، آشكار ساختن چهرة بيمارگونه و محتـضر جهـان اسـت          )ترانساندانس(فلسفة متعاليِ   

انگيز واقعيت چنان اثـر   انگيزي است كه چگونگي هراس    وي نگرندة شگفت  . رسد  در تمثيل مجازي است در آثار كافكا به اوج خود مي          ) استتيك(
كافكا بـه  .  و بسياري ديگرمسخ و پلهاي  داستان: هاي كوتاه او، تأثيري چون، كابوس دارد، مانند ترين داستان ادهنهد كه س عميقي بر وي به جا مي   

اي به معناي كلي باشد، به سخني  وي آگاه است كه جزييات فردي بايد حاوي اشاره. عنوان يك هنرمند، تنها به نمايش رويه زندگي خرسند نيست
آيد و زندگي روزمره را از   او با به كار بردن شيوة تمثيل مجازي از عهدة تجريد بر مي.در رديف آخر در داستان تمثيلي مثلاً ١ديگر، ايستمان نمونه

كنـد و از دادن معنـاي خـاص بـه      راه كافكا را به سوي رئاليسم مسدود مي    ) تمثيلي ترانساندانس(اين فلسفة متعالي در تمثيل      . سازد  معني تهي مي  
همتـا، قـادر بـه درآميخـتن بـا خـاص و عـام و         با وجود قدرت القايي خارق العاده و حساسيت بي آثار كافكا،. كند لوگيري ميجزييات مشهود ج

موضوع و تنوع سبك اهميتي ندارد ، بلكه . شيوة كافكا نمونة كامل برداشت مجازي مدرن است. باشد دهي، كه ذات هنر رئاليستي است، نمي تعميم
اي كه در  ويژگي. است) محتوا( و درونمايه ) قالب(بيني و جايگاه اساسي براي ريخت  گيري غايي در برابر جهان      ت، موضع آنچه داراي اهميت اس   

  .اند نظر از سبك، اساساً از همين گونه شود، صرف آثار روبرت موزيل، گوتفريد بن و روبرت والسل هم ديده مي
                                                        

6 -  Max Brod 
1- Modellsituation 
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  گيري نتيجه
واقعيت يا به شكلي بيمارگونه به عنوان اعتراض به مفاسد جامعة رو به ابتذال، و انحراف و . د نظر استگرا، تنهايي انسان مور در ادبيات واقع

شود، يا به صورت بدوي گرايي و قرار دادن بشر چون يك حيوان در برابر بشر به مثابة يك  هايي از وضع بشر نشان داده مي بلاهت به عنوان نمونه
مورد علاقة نويسنده مدرن نيست، و يا در قالبي مجازي، بعـضاً تمثيـل مجـازي پيچيـده و دردشناسـي      ) نرمال (موجود اجتماعي، زيرا بشر بهنجار   

اين راه گريزيست از پذيرش فضاي نابسامان دنياي متخاصم سياسي و اوضاع اجتماعي بـورژوايي و  . شود رواني براي گريز از انحراف، ترسيم مي  
توان مقابله كرد، يا بايد در ظاهر همنوايي كرد مانند گتفريـد بـن، يـا بـراي      يشمندان اين دوره، با آن اوضاع نميچون بنا بر اعتقاد اند    . امپرياليستي

رهايي از آن بايد راه ناهنجاري رواني را در پيش گرفت مانند توماس مان و موزيل و والسل و گوپن و يا براي اجتناب از ناهنجاري، متوصـل بـه            
  .شود ر چند كه از واقعيت فاصله گرفته ميپوچي شد، مانند كافكا، ه

توان چندان به عنوان غناي هنر دانست، زيرا نه  كه، بنا بر باورِ لوكاچ، ادبيات مدرن را كه نمايانگر راستين واقعيت است و نمي   سخن كوتاه آن  
  .  ادبيات اكسپرسيونيسم و سورراليسم نيز صادق استانجامد و اين اصل دربارة هاي ادبي سنتي بلكه به نابودي نفس ادبيات مي تنها به نابودي شكل
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